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هـر سال شبِ يلـدا، مـا به خانـه  ى بـى بـى طاهره و 
بابارحمان مى رويم. بى بى طاهره براى ما كُلّى ميوه، آجيل 
و خوراكى هاى ديگر مى   آورد. بابارحمان هم قصّه هاى 

قشنگ تعريف مى كند و فال حافظ مى گيرد.
امشب، شبِ يلدا است. شبِ يلدا بلندترين شب سال 
و آخرين شبِ فصل پاييز است. بعد از ظهر، من و اميد، 

همراه بابارحمان به ميوه فروشـي رفته بوديم. بابارحمان 
انار خـريد، انارهـاى بزرگ و سرخ. اميد به بـابـارحمان 

گفت: «مـى شود مقدارى هم توت فرنگى بخريم؟» 
بابارحمان لبـخندى زد و گفت: «پسرم، توت فـرنگى 
ميوه ى فصل تـابستان است. ميوه هـا را بايـد در همـان 

فصل خودشان بخوريم.»

بيگدلو محمدهادى نيكخواه آزاد      تصويرگر:  زهره 
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 مراحل كاشتن دانه ي انار

مـن بـا تعجّب پرسيـدم: «پس اين توت فرنگـى هـاى 
درشت و آبـدار، چـه طـورى تـا پاييز اين قدر ترَ و تازه 

مانده اند؟» 
بابارحمان گفت: «اين ميوه   هـا را در گلخانـه پرورش 
مـى دهند. توت فرنگى بـايـد در تـابستان، نورِ مستقيم 
خورشيد را دريافت كند تا همـه   ى خاصيت هايش را به 
دست بياورد و خوش مزه تر بشود. بدنِ ما در هر فصل، 
نيازهايى دارد. خداوند چيزهايي را كه بدن ما در هر 
فصل نياز دارد، در ميوه هاى همان فصل قرار داده است. 

با خـوش حالـى گفتم: «يعنـى مى توانيم اين دانه ها را 
بكاريم؟ بابارحمان، كاشتن آن ها را به ما ياد مى دهى؟»

بابارحمان گفت: «بله دخترم. حتماً يادتان مى دهم.»

مثلاً در تابستان كه هوا خيلـى گرم است، ميوه ها خيلـى 
آبدار هستند. ميوه هـاى پاييزى هـم سرشار از ويتامين 

هستند تا بدن ما را در برابر بيمارى   ها قوى كنند.»

همه ي ما دور كُرسـى نشسته بوديم و انار مـي خورديم. 
اميد گفت: «كاشكـى اين چيزهاى سفيد توى انار نبود. 

آن وقت خوش مزه تر مـى  شد.»
بـابـارحمان لبخندى زد و گفـت: «اگر ايـن دانه هـاى 
سفيد نبودند، ديگر هيچ انارى نداشتيم. از همين دانه هاى 
سفت و كوچك، درخت    هاى بزرگ انار مى رويدَ و ميوه 

مى دهد.»


